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خانوادۀ الفرار
۵ گزارۀ مردمی دربارۀ خاندان پهلوی که در وقایع اخیر تثبیت شد

دو فعال صنعت غذایی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: ، شما ببین کتاب‌ها و مستندها چه می‌گویند؟ سینما چطور سیاست را در آمریکا تئوریزه می‌کندمن نمی‌گویم فرار
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عملیات مهندسی
به سبک هالیوودی
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تحلیل دکتر ولایتی از سیاست‌ورزی بیمارگونۀ رئیس‌جمهور آمریکا

همهٔ دنیا علیه
ترامپ می‌شوند
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افتاده بودم کنار خیابان. خون، پیراهنم 
را خیـــس کـــرده بـــود. تنـــم ســـرد می‌شـــد و 
نمی‌فهمیـــدم کـــه از ترکیـــب پیراهـــن خیس و 
هوای ســـرد اســـت یـــا این‌قدر خون از تنـــم رفته که 
لرز کرده‌ام. برعکس تنم که از ســـرما می‌سوخت سرم 
داغ بـــود، یک‌طـــوری کـــه احســـاس می‌کردم ســـنگ‌ها و 
چوب‌هایـــی را که به ســـر و صورتـــم زده‌اند، از توی تنور بیرون 
آورده‌اند. دو سه بار تلاش کردم که بلند شوم، هر بار اما ضربه‌ای 
جدیـــد بـــه تنـــم می‌خورد و دوباره به زمیـــن می‌افتادم. تمـــام زورم را توی بازوهایم 
جمع کردم تا با یک‌دســـت ســـرم را و با دســـت دیگر محل اصابت گلوله را بپوشانم 

که خون بیشتری از دست ندهم. 
شـــلوغ بود و هرکســـی که از راه می‌رســـید ضربه جدیدی می‌زد. ســـنگ، چوب، مشـــت و 
لگـــدی کـــه ســـرم را نیم‌متـــری جابه‌جا کرد و دوتای آخری که تیـــزی چاقو بود و ران و پهلویم را 
سوراخ کرد. گوش تیز کرده بودم که صدای آشنایی بیاید و دستش را دراز کند و از زیر پای آن‌ها 
بلنـــدم کنـــد، ولـــی زنی که صورتش را پوشـــانده بود این‌قدر فریاد می‌زد که صدا به صدا نمی‌رســـید: 
»آتیشش بزنید، بنزین اینجاست، آتیشش بزنید...!« و من این‌قدر خسته، سرد و بی‌نا بودم که دوست 

داشتم همین‌جا تمام شود. 
شـــعله بلندی کنارم به هوا رفت، داشـــتم مجید و پیکر بی‌جانش را می‌دیدم که توی آتش می‌ســـوزد و 
پیراهنش توی تنش مچاله می‌شـــود. خوشـــحال بودم که شهید شده ولی دست چپش تکان می‌خورد. 

از گوشه چشمم بلوک سیمانی را دیدم که به سمت سرم می‌آید، این آخرین تصویری بود که دیدم. 

   گلوله‌های بی‌دقت
گلوله‌ها توی شلوغی خیلی بی‌دقت عمل می‌کنند، طبیعی است، دست آدم می‌لرزد، 
. قرار بود به قلبش بخورد،  استرس دارد، گاز اشک‌آور زده‌اند و هزار ماجرای دیگر
پایین‌تر خورد. اولی که افتاد دومی را شلیک کردم، دومی درست به راننده خورد 

و موتور به پهلو روی زمین کشیده شد. 
یختیـــم روی سرشـــان، راننـــده خیلی زود مرد. دومی را باحوصله کشـــتیم.  ر
تا آمدم گلوله دوم را توی ســـرش بزنم یکی با لگد زد توی صورتش و ســـرش 
جابه‌جا شد. من نگفتم آتش بزنند، ولی زنی که از لیدرها بود می‌خواست 
یک‌جوری کار را تمام کند که صدایش در تمام تهران بپیچد، می‌گفت: 
یادی بود، ولی به  »آتیشـــش بزنید، بنزین اینجاســـت، آتیشش بزنید...!« ز

ما گفته بودند هرچه لیدرها گفتند انجام بدهید. 
یـــک بلوک ســـیمانی برداشـــتم کـــه قبل از اینکه آتش بگیـــرد کار را تمام 
کنـــم. تـــا برگـــردم دو ســـه تا چاقو هم خـــورده بود. اولی را کـــه آتش زدند، 

کمی عقب رفتم، دوباره برگشـــتم و بلوک ســـیمانی را بلند کردم و توی ســـرش کوبیدم. کارش تمام بود، 
عقب رفتم تا کارشان را بکنند.

 
   سجده آخر

، می‌گن امشب شلوغ میشه!« خندید، بغلم کرد و گفت: »نترس! خیلی  گفتم: »مواظب خودت باش مادر
یم!« گفتم: »حیف جوون به این خوبی نیست سنگ بخوره؟!«  جدی نیست، تهش دوتا سنگ می‌خور

گفت فدای سر امام حسین علیه‌السلام و رفت. 
یست توی خیابان است و هی یاد جوانم می‌افتادم،  توی دلم رخت می‌شستند، هی خبر می‌آمد که ترور
هی آیت‌الکرسی می‌خواندم و هی ذکر می‌گفتم. خبرهای خوبی نمی‌آمد. یاد شب‌هایی افتادم که توی 
یه بود و دلم هزار بار شـــور می‌افتاد. نشســـتم ســـر سجاده و دو رکعت نماز خواندم. توی سجده آخر  ســـور
سرم انگار روی مهر کربلا نبود، انگار تمام کربلا توی سرم بود، سرم از سجده جدا نمی‌شد! به‌زور خودم 
را بلند کردم و به تلفنش زنگ زدم، جواب نداد که نداد که نداد. هنوز هم گاهی بی‌اختیار شـــماره‌اش 

را می‌گیرم، جواب نمی‌دهد. 

   کابوس تکراری 
افتاده بودند کنار خیابان، گلوله خورده بودند. معلوم نبود از کجا ولی وقتی رسیدم، داشتند اولی را آتش 
می‌زدند و دومی زیر مشـــت و لگد و چوب و ســـنگ داشـــت نگاه می‌کرد. باورم نمی‌شـــد که چنین کاری 
می‌کنیم، ترسیده بودم. جلو رفتم که جلویشان را بگیرم، اما برق چاقوهای توی دستشان چشمم را زد. ترسیدم! 
یکی دوید و با لگد به صورتش کوبید، این‌قدر محکم زد که ســـرش جابه‌جا شـــد! یکی دیگر رفته بود و 
بلوک سیمانی را بلند کرده بود که توی سرش بکوبد. همان چندقدمی که عقب‌رفته بودم را به سمتش 
یاده‌روی می‌کند که بگویم قرارمان این نبود، اما دیر رسیدم. بلوک  دویدم که جلویش را بگیرم که بگویم ز

سیمانی درست روی سرش فرود آمد. 
شـــب، هر بار که چشـــم‌هایم را بســـتم خواب دیدم به‌جای آن بســـیجی، مهرداد روی زمین افتاده و من 

می‌خواهم جلوی آن روانی را بگیرم، ولی او هر بار بلوک را توی سر برادرم می‌کوبد! 

   یک اول‌شخص همه‌گیر
این متن را بخوانید، اما برای دیگران نخوانید، بدهید خودشـــان بخوانند، بدهید خودشـــان با صدای 
ید به‌اندازه چند ثانیه هم که شـــده این صحنه را جای  خودشـــان و با نقش اول‌شـــخص بخوانند، بگذار
آدم‌هـــای مختلـــف زندگی کنند، جای قاتل، جای مقتول، اصلاً جای خودشـــان! بپرســـید اگر خودت 

بودی چه‌کار می‌کردی؟! کجا می‌ایستادی؟! 
تمـــام این‌هـــا تمـــام ما بودیم، تمام مایی کـــه دیروز پیکرهای زخمی‌مان را تشـــییع کردند، تمام مایی که 
پیکرهای عزیزانمان را تشییع کردیم، تمام مایی که توی صف دادگاه نشسته‌ایم و تمام مایی که عذاب 

وجدان رهامان نمی‌کند. 
ک ایران که برای حفـــظ آن جنگیدند و  کی بود، تکه‌هایـــی از خا ک ســـپردیم آدم خا آنچـــه امـــروز بـــه خـــا
کی که در دوازده روز جنگ تحمیلی همه پشت‌هم ایستادیم تا یک  مظلومانه شهید شدند. همان خا
وجب از آن به یغما نرود. آدم خیلی باید به خودش بیشتر برسد، بیشتر فکر کند، بیشتر مواظب باشد. 

رستگاری تا پشیمانی و شهادت تا خیانت دویست کلمه فاصله دارند. 
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روزنامه‌نگار

شهدایهمهٔ ایران
برخی منابع می‌گویند دو سوم جان‌باختگان وقایع اخیر توسط عمّال آمریکا به شهادت رسیده‌اند؛ 

طیف‌های مختلف مردم، پیکرهای مطهر شهدای امنیت را در تهران تشییع کردند
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شهدایهمهٔ ایرانششههددااییهمههمهٔٔ  ااییرراانن

شهادت حضرت موسی‌بن‌جعفر علیه‌السّلام را تسلیت می‌گوییم


